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روز بـه روز بـر ناله همـه ما افـزوده می شـود از گرانی پوشـاک 

و کیـف و کفـش و امثـال این هـا. امـا اگـر دقیق تـر شـویم می بینیم 

بخـش عمـده ای از لباس هایی کـه از دایره مصرف خـارج می کنیم 

بـاز هـم قابل اسـتفاده هسـتند، شـاید برای ما نباشـند، ولی شـک 

نکنیـد بـرای عـده ای قابـل اسـتفاده هسـتند. بنابرایـن، آن هایی 

را کـه بنـا بـه هـر دلیلـی دیگـر اسـتفاده نمی کنیـد، بـا کمـک از 

آدم هـای واسـطی کـه در امر کمـک به نیازمندان هسـتند به دسـت 

نیازمندانـش برسـانید. کسـانی کـه بـرای تأمیـن مـواد غذایـی 

موردنیازشـان با مشـکل روبه رو هسـتند حتا برای تهیه پوشـاک و 

کفـش مشکلشـان بزرگ تـر اسـت، پس کمک مـا می تواند بخشـی 

از نیـاز آن هـا را رفـع کند.

لباس

ماقابلاستفاده

دیگریاست

 اگـر مهـان داریـم حتا بعد از خـوردن غذا بخشـی از آن دسـت نخـورده باقی می مانـد و مگر 

مـا می توانیـم همـه آن چیـزی کـه باقی مانـده را بـه تنهایـی بخوریـم. تجربه نشـان داده اسـت بعد از 

چنـد روز ایـن غـذا مهان سـطل زباله می شـود. پس آیـا منطقـی و عقلانی نیسـت که آن را ببخشـیم 

بـه هـان مهان هـا یـا همسـایه ها یـا آدم هـای نیازمنـدی کـه می شناسـیم. نـه تنهـا غـذا دادن بـه 

مهان هـا موقـع رفـن بد نیسـت کـه جـای قدردانی هـم دارد. ایـن ذهنیـت را بایـد از خودمـان دور 

کنیـم کـه مبادا بـد باشـد غـذا باقی مانـده را بـه مهـان بدهیم!

غذارابه

مهمانهاببخشیم

گاهـی پیـش می آید ما ظرف و ظروفی را دیگر اسـتفاده نمی کنیم و بـرای آن جایگزین دیگری 

انتخـاب کرده ایـم، امـا منطقـی نیسـت قبلی هـا را بـه عنـوان زبالـه راهـی سـطل های بـزرگ زبالـه 

کنیـم. مـا بایـد بـه درسـتی آن ها را به دسـت کسـانی برسـانیم کـه احتالا سـال ها و تـا حـد ممکن از 

آن هـا اسـتفاده خواهنـد کرد و از شـا هـم سپاسـگزار خواهند بود. یک دوسـت ایرانی سـاکن آلمان 

می گفـت هـر وسـیله ای کـه اینجـا هنـوز قابـل اسـتفاده اسـت دم در می گذارنـد تـا دیگـران ببینند 

و اگـر لازمـش دارنـد بـا خـود بـه خانـه ببرنـد و اصـلا مسـئله منفـی آن را تلقـی نمی کننـد و قدردانـی 

هـم می کنند.

ظروفغیرقابل

استفاده،زبالهنیست

در ایـن وضعیـت دشـوار اقتصـادی اگـر 

بـه فهرسـت خریدهایـان دقـت کنیـم حتـا 

نمونه هایـی هسـتند کـه می توان آن هـا را خط زد، 

آن هم بـه این دلیل که می شـود برایـش جایگزینی 

پیدا کـرد یا از هـان قبلی ها دوباره اسـتفاده کرد. 

وضعیـت بـرد بـردی کـه هـم بـه جیـب مـا کمـک 

کـرده اسـت و هـم بـه محیط زیسـتی کـه بـه 

امانـت گرفته ایم.

اسـتفاده از ظـروف یـک بـار مـصرف کـه واقعـا بیشـتر آن هـا قابلیـت بیش از یـک بار مـصرف را 

دارنـد بـه هیچ وجه نباید دسـت کم گرفـت، چراکه بـه تنهایی برای ضربـه ای مهلک به محیط زیسـت 

کافـی هسـتند. دقت کنید هـر روز ظرف های پلاسـتیک محکـم و با کیفیتی وارد خانه ما می شـود که 

اسـتفاده های مختلفـی می تـوان از آن هـا کـرد. مثـلا ظـرف بسـتنی کیلویی، ظرف ماسـت، بخشـی 

از ظـروف غـذای سـفارش داده شـده و ... هنـوز قابـل اسـتفاده هسـتند. مـا می توانیـم از آن هـا بـه 

شـکل های مختلـف اسـتفاده کنیـم. چه ایـرادی دارد وقتـی ما بـه دوسـتی می خواهیم غـذا بدهیم 

تـا بـا خودش بـبرد آن را داخـل یکـی از همین ظرف هـا بریزیـم و دوباره ظـرف یک بار مـصرف نخریم.
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